
من مخالف 
ساپینتو هستم

پــس از پایــان جنگ و آغــاز دوره بازســازی 
کشور، از یک سو با ورود گسترده دولت به تمامی 
عرصه های زیربنایی و تولیدی و از ســوی دیگر با 
بازشــدن تدریجی فضای سیاسی کشور، گسترش 
مطبوعات و رســانه های جمعی، یک گزاره مهم 
به تدریج، هم از ســوی نخبگان و صاحب نظران و 
هم از ســوی بوروکرات ها و مدیران اجرائی کشور 
جمع بندی شــد و آن هم خــلأ وجود یک «نظریه 
پایه توســعه» برای کشور به منظور جهت دهی و 
انتظام بخشی به همه کوشش های نظری و عملی 
و خاتمــه دادن به ســردرگمی ها و اعوجاج ها در 
مسیر بازســازی و توسعه همه جانبه کشور است. 
ازهمین رو در راستای اقداماتی که در ابتدای دهه 
۱۳۶۰ در سازمان برنامه با الگوگیری از مطالعات 
آمایش ســتیران در قبــل از انقلاب انجام شــده 
بود، چارچوبی اولیه برای نظریه پایه توســعه در 
کشور نگارش شد و ایده «الگوی توسعه درون زا» 
به تدریــج از درون آن خلق شــد: ایــده ای که اولا 
در تناســب با یکی از شــعارهای محوری انقلاب 
یعنی «استقلال» بود و ثانیا متکی به باور عمومی 
رواج یافته ای بود که ایران را سرزمین خوابیده روی 
گنج منابــع و ثروت های بی پایان می دانســت که 
تا به امروز اســتعمار خارجــی و مزدوران داخلی 
آن را به تاراج برده اند؛ ازاین رو کاربســت آن الگو 
مرتفع کننده همه نیازهای کشور است. علاوه بر این 
از منظر ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک نیز انتخاب 
این الگو، به نظر می رســد به نوعی توضیح دهنده 
قبــول یکــی از اصلی تریــن نظریــات مترتب بر 
تحلیل ایران یعنی «تنهایی اســتراتژیک» ایران در 
خاورمیانه اســت. انتخاب الگوی توسعه درون زا 
و مطرح شــدن پیاپی آن در تریبون های رسمی و 
محافل مختلف قدرت سبب شد نظام برنامه ریزی 
و مدیریت کشور نیز متأثر از ارزش های ایدئولوژیک 
و برخــی دیگر از خطاهای محاســباتی، انگاره ها 

و الزامــات تحقــق ایــن الگــو را در 
سیاست گذاری ها، مقررات گذاری ها و 
رویه گذاری های خویش به شکل های 

مختلف بازتولید کند.

رژیــم  تجاوزکارانــه  و  ناعادلانــه  جنــگ 
صهیونیســتی علیه ج.ا.ا نشــان داد نه به حقوق 
بین الملل به درستی عمل می شود، نه سازمان های 
بین المللــی قادرند وظایف خود را به خوبی انجام 
دهند. این حملات، که با حمایت کشورهای غربی 
انجام شد، نشــان داد که آن را باید در دل طرحی 
بزرگ برای منطقه ارزیابی کرد. در جبهه داخلی نیز 
شاهد تحولات جدیدی بودیم. از آن جمله می توان 
به رویکــردی نو به ایرانیت و نمادهای آن اشــاره 
کرد. به طور کلی مروری بر چند ملاحظه تئوریک 
شاید بتواند به روشن شدن برخی مسائل روبنایی تر 

کمک کند:
 ،(lexically) ۱- نخستین ســؤال، به لحاظ رتبه
به ماهیت خشــونت (violence) از منظر فلسفی 
بازمی گردد. رویکرد عقلی، فلسفی و برون دینی چه 
دیدگاهی را درباره خشــونت تأیید می کند؟ نسبت 
 Just &) وقایــع اخیر با جنگ عادلانــه و ناعادلانه
Unjust Wars) در فلسفه سیاسی چیست؟ اینکه 
برخــی بزرگان گفته انــد «از راه جنگ نمی توان به 
صلح رســید» آیا بر مبنایی فلسفی تکیه می زند؟ 
 Peace) آیــا تأملات دقیقی راجع بــه نظریه صلح

Theory) داشته ایم؟
۲- اگــر رویکــرد فقهــی درباره خشــونت را 
 (Theology of war) بخشــی از الهیــات جنــگ
در اســلام تلقی کنیــم، این ســؤال قابلیت طرح 
دارد کــه تفــاوت دو گفتمــان اســلام سیاســی 
(Pollical Islam) و اســلام اجتماعــی (اســلام 
غیرحکومتی)، به شکل خاص در دوران غیبت چه 
می تواند باشــد؟ جنگ ۱۲روزه چه نسبتی با جهاد 
دفاعی و ابتدایی (و عناوینــی مانند محاربه) پیدا 

می کند؟
۳- براســاس گفتمان اســلام سیاسی، سؤال 
دیگــری از منظر فقهی قابلیت طــرح دارد: آیا به 
شکل کلی و کبروی، قدرت شرط تکلیف به حساب 
می آید؟ و به شکل صغروی، قدرت ما در برابر خیل 
دشــمنان -با توجه به اینکه با طرحی بزرگ برای 

خاورمیانه مواجهیم- چه میزان ارزیابی می شود؟
۴- از نظــر تاریخــی، وظیفه مــا همانند امام 

حســین (ع) -یعنی قیام عاشورایی- 
است یا باید وضعیت خود را با صلح 
امــام حســن (ع) و صلــح حدیبیه 

مقایسه کنیم؟ 

ســرمـقـالـه

یادداشت

توسعه درون زا
 راه نجات یا تله راهبردی؟

ملاحظات نظری جنگ ۱۲روزه

شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۴
۱۶ محرم ۱۴۴۷
۱۲ جولای ۲۰۲۵
سال بیست ویکم

شماره ۵۱۵۳
۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــا

ضرورت اقدام بین المللی در جهت نظم ارتباطی و اطلاعاتی

دیپلماسی همه جانبه را فعال کنیم

سوءاســتفاده یک جانبه از جریان خبری توسط چند کشور غربی و بازنگری 
در نظم ارتباطی و اطلاعاتی از موضوعات مهمی بود که در دهه های ۷۰ و ۸۰ 
میلادی با محوریت سازمان یونسکو و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد مورد 
توجه قرار گرفت و وزرا و نمایندگان کشورهای عضو، در کنفرانس های متعدد 
با اعتراض به جریان یک ســویه اطلاعات که از سوی کشورهای استعمارگر به 
کشــورهای دیگر سرازیر شــده بود، منشــور و معاهده ارتباطی و اطلاعاتی را 
مطالبه کردند. این مســئله چالش های عمیقی را قریب به یک دهه بر روابط 
این کشورها با چند کشور معدود با محوریت آمریکا حاکم کرد؛ تا جایی که به 
خروج آمریکا و رژیم صهیونیستی از سازمان یونسکو منجر شد. در آن دوران، 
نگــرش غالب در نخبگان جوامع به نفع جریان عادلانه و ضد ســلطه حاکم 
بود و با تلاش های مســتمر توانســتند مانع از سلطه خبری و جریان یک سویه 
اطلاعات شــوند. نکته مهم اینکه سلطه یک ســویه خبری در پوشش جذاب 
جریان آزاد اطلاعات به کشورها و جوامع تحمیل می شد. اکنون که نابسامانی 
و آشفتگی های سیاسی در سراسر جهان موجب شده است تا ساحت ارتباطات 
و اطلاعات دستخوش سوءاستفاده قدرت های سلطه طلب قرار گیرد، جا دارد  
بار دیگر کوشــش ها و تلاش های صاحب نظران و نهادهای فرهنگی ای که در 
دهه هــای ۷۰ و ۸۰ میلادی به منظور مقابله با جریان یک ســویه اخبار که در 
پوشــش جریان آزاد اطلاعات از سوی چند کشــور معدود به کشورهای دیگر 

در سراســر جهان هجوم می برد، بازنگری و بازخوانی شود تا ضمن توجه به 
کوشش های نسلی از صاحب نظران ارتباطی در سراسر جهان، زمینه و راهکار 

احیای این جریان مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
مرحوم دکتر کاظم معتمدنژاد از جمله چهره های پیش کســوتی بودند که 
با اهتمام فراوان در فعالیت های بین المللی، با جریان ضد ســلطه همکاری 
و مشــارکت داشــتند. گزارش های متعددی که آن اســتاد فقید از انتقادها و 
تقابل کشــورها در نهادهایی همچون جنبش عدم تعهد، ســازمان علمی-
 فرهنگی یونســکو و اجلاســیه هایی که فرصت طرح نگرانی ها وجود داشته، 
منتشر کرده، بخش مهمی از تاریخ ارتباطات ایرانی است. اولین انتقادها علیه 
سوءاستفاده کشورهای بزرگ سرمایه داری غربی از نظریه جریان آزاد اطلاعات 
در ســال ۱۹۶۸ در جریان برگزاری سمپوزیوم وســایل ارتباط جمعی و تفاهم 

بین المللی در یوگســلاوی مطرح شــد و بر ضرورت ایجاد یک جریان متعادل 
اطلاعات در ســطح دنیا سخن به میان آمد. در ســال های بعد نیز نگرانی ها 
نســبت به امپریالیسم خبری تشدید شــد. منتقدان در تلاش بودند تا از طریق 
عهدنامه و میثاق های بین المللی، نظم بین المللی نوین اطلاعات را با رویکرد 
عادلانه و در تقابل با ســلطه جویی پایه گذاری کنند. کتاب «یک جهان چندین 
صدا» حاوی گزارش مهمی است  که سازمان یونسکو به منظور ارزیابی مسائل 
ارتباطات جهانی در دوره نگارش با توجه به آینده تدوین کرده اســت. مقدمه 
ارزشمند مرحوم دکتر معتمدنژاد بر ترجمه فارسی این کتاب، تصویر روشنی از 
تلاش هایی اســت که منجر به این گزارش شده است. این گزارش ها معطوف 
به دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی اســت، اما اهتمــام دکتر معتمد نژاد و منتقدان 
ســلطه غربی در سال های بعد نیز پیگیری شد. گزارش اجلاس جهانی سران 
جامعه اطلاعاتی کــه در تاریخ های ۲۰۰۳ ژنو و ۲۰۰۵ تونس برگزار شــد، در 
حقیقت تداوم همان رویکرد در قبال فناوری های اطلاعاتی بود که در ابتدای 
هزاره ســوم رو به گسترش و فراگیری داشت. در بخشی از مقدمه این گزارش 

با عنوان ضرورت مشــارکت فعال ایــران در اجلاس جهانی آمده 
اســت: «نقش ایران در دفاع از مصالح و منافع کشورهای در حال 
توســعه در جریان برگــزاری اجلاس جهانی می تواند در ســطح 

جهانی بسیار مؤثر واقع شود.

از ســال ۸۴ و با به قدرت رســیدن «مصیبت معجزه هزاره سوم»، کشور در چاه ویلی افتاد که به 
نظر می رســد خروج از آن همچنان جزء مهم ترین اهداف هر ایران دوستی باشد؛ چاهی که خودمان 
و به دســت خودمان کندیم. کافی اســت نگاهی به جایگاه ایران در جهــان، پیش از این «مصیبت 
هزاره گرایی» بیندازیم تا به روشــنی ببینیم به دســت خود، چه دامی بر سر راه خودمان پهن کردیم و 
همه آنهایی که تمام تلاش خود را بر این گذاشتند تا دوره شکوفایی هشت سال اصلاحات را تیره گون 
کنند، به اندازه سهم خود در این وضعیت مسئول اند. دوران هشت ساله ای که بالاترین رشد اقتصادی 
و توســعه برای کشــور و بالاترین ســطح اعتبار جهانی برای ایران را به ارمغان آورد. مقایســه دوره 

اصلاحات در داخل کشور با آنچه پیش و پس از آن بود، کار چندان دشواری نیست، ولی ساده تر از آن، مقایسه وضعیت 
اعتبار بین المللی ایران، در دوره اصلاحات با تمام ســال های دیگر اســت. فقط کافی اســت به همین یک مورد مقایسه 
«طرح گفت وگوی تمدن ها» و اعتبار و اســتقبال جهانی از آن و ماجراســازی علیه ایران با راه اندازی داستان هولوکاستی 
که «مصیبت معجزه هزاره سوم» برای ایران ساخت توجه کنیم. یادم نمی رود که در همین تهران دو نمایشگاه کاریکاتور 
هولوکاست برپا شد و بعضی ها چه کیسه هایی از آن بازی هولوکاستی برای خود پر کردند. یک ستادی هم بود به بهانه 
پشــتیبانی از آرمان فلســطین که آرمان فلسطین را رها کرده بود و هولوکاســتی را که حاصل جنایت اروپاییان مو طلایی 
چشــم آبی بود، بدون اینکه ربطی به فلســطینیان داشته باشد، به مسئله فلســطین تبدیل کرده بود. دوستانی داشتم از 
رزمنــدگان دوران جنگ که آنجا جمع شــده بودند و من را هم دعوت به همکاری کــرده بودند، که وقتی اعتراض کردم 
که فلســطین و رنج فلســطینیان را چه  کار با هولوکاست؟ ابرو در هم کشیدند و خیلی زود و محترمانه از جمع شان کنار 
گذاشته شدم. هرچه بود، آن هشت سال پس از اصلاحات، چنان خدمتی به اسرائیل برای به انزوا کشاندن ایران کرد که 
باید زمینه های جنگ ۱۲روزه اخیر را در آن جست؛ زمینه هایی که به صدور قطع نامه های الزام آور سازمان ملل انجامید و 
حالا با «اسنپ بک» قرار است دوباره کشورمان به همان روزی که رئیس جمهور هولوکاستی کشورمان می گفت «آن قدر 
قطع نامــه بدهید تا قطع نامه دان تان پاره شــود»، برگــردد. همان که با آن «خدماتش» هم دکل نفت گم شــد، هم ۸۰۰ 
میلیارد عایدات فروش نفت دود شد، هم زبانم لال تا دهه ها قرار است این کشور گرفتار بماند. هرچه بود، آنهایی که همه 
تلاش شــان را کردند تا این مصیبت بر کشــور نازل شود، در آن سهیم اند و هیچ گونه نمی توانند دامن خود را از آن بشویند 
و ان شــاءاالله گربه است هم افاقه نمی کند. اما به وضعیت اعتبار و جایگاه بین المللی کشورمان در دوره اصلاحات اشاره 

کردم. در آن دوره فقط آقای خاتمی نبود که با طرح «گفت وگوی تمدن ها» برای کشــورمان منزلت 
آفرید، بلکه بخش بزرگی از اصلاح طلبان، روشــنفکران و نخبگان حوزه های مختلف نیز با حضوری 
پررنگ در مجامع جهانی، وجهی دیگر از دیپلماسی ایرانی را به نمایش گذاشتند، که این اعتباربخشی 
را افزون می ساخت، وجهی که متأسفانه در داخل و خارج، بسیاری را خوش نمی آمد و برای مقابله 
با آن به هر ترفندی دســت زدند که در نتیجه اش، الان صدراعظم کشــوری که دو جنگ جهانی راه  
انداخته و هولوکاست و یهودکشی کار همان کشور بوده و برای بمب های شیمیایی فروانداخته بر سر 
مردم حلبچه، به صدام ماده شــیمیایی داده و از کودک کشی در غزه حمایت می کند، نه تنها می گوید 
«اســرائیل همان کار کثیفی را که ما باید در ایران انجام دهیم، انجام می دهد» بلکه دو روز پیش گفته حمله اسرائیل به 
ایران قانونی بوده. چرا چنین می شود؟ چرا این قدر اروپایی که ادعای حقوق بشر دارد، با این ادبیات عجیب، اعتراف می کند 
که باید در ایران کار کثیف کرد و اسرائیل نماینده آنها در انجام چنین کار کثیفی است؟ یک حقیقت بیشتر وجود ندارد و آن 
اینکه ما فراموش کرده ایم که باید حضوری فعال و قابل فهم در عرصه افکار عمومی جهان داشته باشیم تا صدراعظم 
کشوری یهودکش و هولوکاست آفرین، انجام کار کثیف را یک برنامه اعلام نکند. گفتن اینکه آنها با این کار نیت پلید خود 
را آشکار می کنند، کمکی به ما نخواهد کرد. واقعیت این است که ما باید با تمام توان تلاش کنیم تا افکار عمومی جهان 
اجــازه ندهــد تا آنان در راه نیت کثیفی که خود اقرار می کنند، گام بردارند و این ممکن نیســت، جز با عقلانیتی که به هر 
دلیل از ســال ۸۴ و با آن هزاره گرایی موهوم، خودمان کنار نهادیم. در هشــت سال اصلاحات و چه پیش و چه پس از آن 
نیز، اهداف اعترافی کثیفی که صدراعظم آلمان به آن اعتراف می کند، وجود داشــت، ولی اگر جرئت انجام و بیان آن را 
نداشــتند، به دلیل یک دیپلماسی قدرتمند در کشورمان بود. دیپلماسی ای که احتمالا برای همراهی با همان برنامه های 
کثیفی که جناب صدراعظم می گوید، با حمله به وزرا و حمله به کوی دانشــگاه و دیگر حمله ها، زمینه انجامش فراهم 
شد، تا نفوذی که امروز فرماندهان ارشد ما را شهید می کند. در ایام انتخابات گذشته با این انگیزه که بتوانیم جلوی جنگ 
را بگیریم، مردم را دعوت به شرکت در انتخابات کردیم، ولی واقعیت این یک سال نشان داد که اگر دیپلماسی همه جانبه 
را از طریق رســانه های آزاد و بازگرداندن مرجعیت رســانه به کشور و فعال شدن مدنی افرادی مانند خاتمی و روحانی و 
ظریف در گفت وگویی جهانی برای اثرگذاری بر افکار عمومی جهان به کار نگیریم، دشــمنان این کشــور از اجرای برنامه 

کثیفی که خود معترف اند، ابا نخواهند کرد.
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جنگ اسرائیل علیه ایران از آغاز تاکنون  نوعا 
پیوست رسانه ای داشته و بیشتر  از این منظر 
به آن پرداخته شــده اســت. در این پردازش 
رسانه ای گو آنکه بعضی از ویژگی های جنگ 
۱۲ روزه مد نظر قــرار گرفت و تبیین و تحلیل 

شد، اما بعضی دیگر هم مغفول ماند.  
یکی از موارد مغفول، خوانش خاصی است 
کــه می تــوان از مقوله شکســت و پیروزی 
نظامی طرفین این جنگ داشــت که در نوع 

خود منحصربه فرد است.
بدیهی اســت که هــر جنگ افــروزی انتظار 
پیــروزی دارد. از ســوی دیگر، کشــوری هم 
کــه جنگ بــه او تحمیــل می شــود، در پی 
دفــع آن و دورراندن شکســت از خود و در 
نتیجه جنگ  صورت ممکن، مغلوبه کــردن 
و رقــم زدن پیروزی برای خود اســت. به این 
معنا، چه کشــور مهاجم و چه کشور مدافع، 
بــه پیروزی خود و شکســت طــرف مقابل، 
هر چند به شکلی مختص خود، نگاه می کند. 
جنگ اســرائیل و ایران نه تنها جنگ یک رژیم 
صاحــب کلاهک هــای هســته ای علیه یک 
کشــور فاقد آن اســت و نه تنها جنگ رژیمی 
نپیوسته به معاهده منع گسترش سلاح های 
هسته ای (NPT) با کشــوری است که آن را 
پذیرفته، بلکه جنگی اســت که دســت کم 
تا آنجا که مربوط به پیامدهای آن اســت، با 
دیگر جنگ های متعارف و کلاســیک تفاوت 
ماهــوی دارد. شــگفتانه چنیــن تفاوتی آن 
اســت که شکســت نظامی رژیم که بالطبع  
برای کشــورمان پیروزی و اسباب خشنودی 
و ارضــای غرور ملی اســت، حــاوی عنصر 
خطرناکی هم هســت! ایــن عنصر خطرناک 
بالقوه از آن رو است که در هماوردی بین رژیم 
و ایران، ناترازی عجیبی برقرار است. اسرائیل 
به عنوان حکومتی ســاخته و پرداخته نهایی 
خط کشــی ها و بلوک بندی های جنگ جهانی 
دوم، در انجام هیچ جنایت  و خیانتی به ابنای 
بشر خط قرمز ندارد. اسرائیل به عنوان نیابتی 
غــرب، ناتو و بــه طریق اولی آمریــکا، مأمور 
انجام مأموریت های نظام ســلطه حداقل در 
منطقه غرب آسیا ست. این رژیم با وجودی که 
رسما خود را قدرت هسته ای اعلام نکرده، اما 
دارای بمب اتمی و به احتمال زیاد به فراوانی 
حداقــل ۲۰۰ کلاهک اســت. اســرائیل هیچ 
تعهدی به هیچ هنجار و قانون بین المللی ای 
 NPT ندارد و همان گونه که گفته شــد، عضو
نیز نیست و از این رو، با قلدری تمام، هیچ نوع 
نظارتی از سوی آژانس بین المللی هسته ای 

را نپذیرفته و با وجود برخورداری 
از مزایای هسته ای، هیچ تعهدی 
در قبــال آن بــرای خــود ایجاد 

نکرده است.

یـادداشـت

خطر اسرائیل «شکست خورده» 
و راهکارهای ما 
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یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     گفت و گو با  کارگردان فیلم «تهران کنارت»؛ به خاطر ساخت فیلم سرزنش شدم     گزارشی درباره تحقیقات فرانچسکا آلبانیزه، مدافع حقوق فلسطینیان که از سوی آمریکا تحریم شد

گزارش میدانی «شرق» از اردوگاه شهدای عسگرآباد و مرکز 
بازگشت امام رضا که مهاجران افغانستانی را رد مرز می کنند

آغاز خلع سلاح پ ک ک و پایان ۴۰ سال مبارزه مسلحانه

ما هم بنده خدا هستیم

از کوهستان تا پارلمان

قدردانی رئیس جمهور از 
سرمایه گذاری فولاد مبارکه 

در احداث  بزرگ ترین نیروگاه 
متمرکز خورشیدی

۱۰

۵

۱۲

۴

نگاه

یادداشتی از  علی اصغر سیدآبادی
نواها و نوحه های ایرانی

حسن روشن در گفت وگو با «شرق»:

غلامرضا نظربلند 

امیر ثامنی

مهرداد احمدی شیخانی

ج

پیچیدگی های بازگشت به میز گفت وگو و پیامدهای میدانی جنگ؛ ایران را به شروطی غیرقابل چشم پوشی رساندهمذاکره یا نبرد دیپلماتیک؟

گـزارش  تیتـر یـک را در صفحه ۲ بخوانید
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ای

گفت وگو با مسعود کرامتی،  کارگردان و بازیگر

مدیران سال ها زحمت کشیدند 
تا کسی تلویزیون نبیند

واکاوی فضای سیاسی-دیپلماتیک کشور  پس از جنگ ۱۲ روزه در گفت وگو با علی ماجدی
راهکار  بازسازی ایران پس از جنگ  انسجام داخلی

 سیدصادق حقیقت

مهدی ادیبان

ادامـه در 
صفحه

۸


